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 چكيده

از چهره هاي موفق ادبيات معاصر در حوزه هاي شعر، نثر و روزنامه  )1337احمدعزيزي (     ـ 

معاصر است ، با اتّكا به دستاوردهاي شطح قدما و  ءهكه از احياگران شطح در دور وي ،نگاري است

ع موضوعي توانست صورتي نو به شطح قدما ببخشد و نوعي افزودن تكنيك هاي زباني و تصويري وتنو

 بازي هاي زباني و تصويري به كاريكلماتور ءهعرفان اجتماعي را مطرح كند. به گونه اي كه در حوز

ا(كاريكاتور كلمات) نزديك شود. ام باوجود شگردهاي متنوه به معنا ع زباني كه عزيزي به كار گرفته توج

همچنين شطح او در  ،تر به جهان مي نگردبينانهدر اوج قرار دارد و در مقايسه با كاريكلماتورنويسان خوش

 تر جلوه مي كند.تر و كاربردينگاه عرفان اجتماعي ، آفاقي همقايسه با شطح قدما  به دليل غلب

يك «شطحيات عزيزي با عنوان  هحاضر ، با روش توصيفي ـ تطبيقي و استقراء تام از مجموع ءهمقال

كاريكلماتور يعني  ه، مي كوشد تا ضمن معرفي اجمالي عزيزي و شطحياتش ، هر سه گون»ليوان شطح داغ

با  را يزي شواهدمتني ، در همين مجموعه وشباهت شطح عز ءارائهلفظ گرا ، تصويرگرا و معناگرا را با 

 نمايان سازد. اتور هاي پرويز شاپور و سايرينكاريكلم
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مهمقد 
حيات شطح گويي محدود به عصر حلاّج ،  ءهشايد اينطور تصور شود كه دور

بايزيد و ... بوده است. حال آنكه با مروري بركتاب هايي كه مشرب عرفاني دارند، 
اينطور دريافت مي شود كه در عصر حاضر نيز شطح با شكل و محتوايي تازه تر از 
پيش ، در فضايي خارج از كنج خانقاه ها، در بطن جامعه و دل هاي مردم به حيات 
خود ادامه مي دهد. بنابراين شطح معاصر كاربردي تر و فراگيرتر از شطح قدما جلوه 

 مي كند.
از بين شطح گونه نويسان معاصر ميتوان به پرويز روحبخش ، يوسفعلي 

شاره كرد كه احمدعزيزي در اين ميرشكاك، عبدالرضا رضايي نيا، حسين پاكدل و ... ا
رو است. به گونه اي كه   مي توان او را احياگر ق و پيشفّميان، چهره اي متفاوت ، مو

شطح در ادبيات معاصر خواند. زيرا بدون اينكه عارف و صوفي خانقاهي باشد، با 
لحني انبساطي تر از قدما و تركيب عرفان با مسائل سياسي ، اجتماعي، فلسفي، مذهبي 

را مطرح كند.  قلمرو شطح را توسعه دهد و نوعي عرفان اجتماعيتوانسته و اخلاقي، 
هر چند عزيزي همانطور كه در آغاز مجموعه  شطحياتش آورده ، خود را  متأثرّ از 
شطح شطاّحان گذشته از قبيل: حلاّج، بايزيد، ابوسعيد ابوالخير، مولانا و ... دانسته 

ي داشته اند، ح آنان كه صورتي پديداري و ماوراياست، اما شطح او در مقايسه با شط
اري دارد. به علاوه ، با كاريكلماتور نيز تطابق تام ندارد. در واقع آميزه اي جنبه اي پند

 از شطح قدما و كاريكلماتور است.
با هدف شناساندن آميختگي شطح عزيزي با شگردهاي  حاضركه ءهمقال

عزيزي نگاشته شده، بيشترين  "يك ليوان شطح داغ"ءهكاريكلماتورآفريني در مجموع
توجه خود را معطوف به پاسخگويي به سؤالاتي مي كند كه عبارتند از : 
كاريكلماتورچيست؟ يگانگي ها و بيگانگي هاي شطح و كاريكلماتور كدامند؟ چه 

ساخت موضوعي شطح عزيزي را تشكيل مي دهد؟ تكنيك هاي زير موضوعاتي
 ر و مضامين كدامند؟عزيزي براي بازي با كلمات ، تصاوي



 __________________________________________________________________  
 241     آميختگي شطح با كاريكلماتور در نثر احمد عزيزي

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

شكل ساختاري مقاله بدين صورت است كه در قسمت چارچوب نظري، به 
اين دو با يكديگر مي پردازد. در ادامه به شكلي  هتعريف كاريكلماتور و شطح و مقايس

مي افكند و پس از آن وارد عزيزي "يك ليوان شطح داغ"هگذرا ، نگاهي به مجموع
 شطح عزيزي با  كاريكلماتور مي گردد.  مبحث اصلي مقايسه يعني آميختگي

نمونه هايي كه از كاريكلماتور در اين مقاله ذكر شده اغلب از پرويز شاپور ، 
عبهاشم و ابوالفضل  هي ، سهراب گللّه نيكدست ، مهدي فرج الاس گلكار ، حوري

 لعل بهادر است.
 

 تحقيق ءپيشينه
شطح، معاني و چهره هاي شطح پرداز كتابها و مقاله هاي بسياري نگاشته  ءهدربار

» زيباي متناقض« )  از محمدابراهيم ضرابيها؛ 1384شده است. مثل زبان عرفان (
) از محمودصباحي و ... در 1386» (سخن بت شكن«) از علي اصغر مصلح؛ 1387(

) از 1386طنز در عرفان (طنز در عرفان نيز منابع زيادي موجود است مثل  ءهحوز
لطيفه هاي مولوي در «) از محمدعلي علوي؛ 1387عليرضا فولادي؛ طنز در مثنوي (

شكل دگر خنديدن: طنازي هاي شمس و «) از منوچهر احترامي؛ 1386» (فيه ما فيه
) از 1390دايراني و اخيراً كتاب ديوانگان فرزانه () از محم1389» (مولانا در مقالات

ا تا جايي كه استعطار  ءهطنزهاي مصيبت نام ءهواد موسوي كه درباردعبدالجسيام .
شباهت شطح عزيزي با كاريكلماتور  ءهوهش مستقلي دربار نگارندگان مطلع اند ، پژ

از رؤيا صدر (صدر ،  برداشت آخرصورت نگرفته است و قديمي ترين منبع كتاب 
اره كرده است پس از ) است كه  به طنز آميز بودن شطح عزيزي اش54 ص1384

هاي زباني ژگي وي«تسليم جهرمي در مقاله اي با عنوان  ءايشان، يحيي طالبيان و فاطمه
 به ) ، شطحيات عزيزي را شبيه1388» (طنز و مطايبه در كاريكلماتورها

 كاريكلماتورخواندند.
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 هپايان نامه اي از علي الفتي در مقطع كارشناسي ارشد موجود است كه نگارند
هفتاد و هشتاد نظر افكنده  ءهاين پايان نامه به تأثير شطحيات عزيزي بر شعر آزاد  ده

-ازاينرو با جهت اين مقاله همسويي محتوايي و ساختاري ندارد ؛ همچنين در همايش

خورد كه احمد عزيزي به چشم مي ءهكرده مقالاتي دربارترويج برگزارهايي كه  انجمن
كارهاي زيبايي آفريني در شطحيات احمد عزيزي و  تحليل سازو:«عبارتند از 

تحليل زيبايي شناختي هنجارگريزي «)؛ 1389از نگارندگان (»كاريكلماتورهاي شاپور 
د مرتضي  هاشمي و زينب از سي» هاي مكاشفه شعر احمد عزيزي بر اساس كفش

 ازمحمدرضا»احمدعزيزيءهمبتكرانهايهنجارگريزي«) ؛ 6ترويج همايش زارع (
 ) .7يوسفي  و رقيه ابراهيمي شهرآباد (ترويج 

 
 ارچوب نظريهالف) چ

كاريكلماتور يا كاريكاتور كلمات، سبكي نوين در طنز معاصر است كه مي 
ت كوشد تا با ايجازي سهل و ممتنع، تصاوير كاريكاتوري و بازي با كلمات، ظرفي

آشنايي  ءهزبان را به نمايش بگذارد و با برهم ريزي عادات ، به شيو ءههاي بيان ناشد
زدايي فرماليستي ، از همين مفاهيم كليشه اي و روزمره، دنيايي از ذهنيت هاي نو 
بيافريند. عنوان اين ژانر طنز يعني كاريكلماتور كه از برساخته هاي ذهني احمد شاملو 

) به كار رفت. اما شطح كه  1302ـ  78يزشاپور (بود، براي اولين بار در مورد آثار پرو
شطََح عربي گرفته شده ، به معناي حركت و جنبش گندم در آسياب ، سرريزي  هاز واژ

) در قاموس ادبيات عرفاني ، شطح 12 ص1382ظرف يا رودخانه است. (بقلي، آب از 
ان در حالت وجد كلام كفرنما، ناسازگار با عقل، شرع و عرف دانسته اند كه صوفي«را 

و بيخودي بر زبان مي راندند. مثل: أنا الحق گفتن حلاج ، سبحاني ما اعظم شأني 
كلام شطح گويان بيشتر حول «) اما از آنجايي كه 872 ص1376(انوشه، ...» بايزيد و 

اء في االله و محور رؤيت و تجسم خدا ، فرشته، ابليس ، التباس، رد اتهام از شيطان ،فن
اج كه با هم مي شدند. مثل حلّمه بودن متّهي بودن يا مجسم به مشب بود، دايبقاء باالله
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گفتن أناالحق، مثله شد و خاكسترش را در آب دجله ريختند. از اينرو، بعد از حلاج، 
شبلي و ... ، شطح رو به سستي گراييد و آن گرمي و صلابت كلام گذشتگان را 

روزبهان بقلي به جاي گفتن شطح هاي ناب، نداشت. بنابراين برخي شطح گويان مثل 
به شرح شطحيات گذشتگان پرداختند. تا اينكه در قرن دهم؛ شطح گويي به افول 

 گراييد.
بنابراين ، تحولات سياسي و اجتماعي، نقش مهمي در جريان شطح گويي  
) اما عزيزي كه چهره اي معاصر 201ص،1384(نقل به تلخيص از ضرابيها، ». داشت
با موانع اجتماعي و  بر خلاف گذشتگان زماني به شطح گويي پرداخت كه است،

رو نبود. از اينرو با آزادي و ه ام وقت روبسياسي و ... از سوي فقها ، فلاسفه و حكّ
بيشتر از شطح قدما مي توانست شطح بگويد قديم فاصله داشت انبساطي كه با موانع 

ن را با شكل و محتوايي امروزي تر عرضه و به جاي تقليد كوركورانه از شطح قدما، آ
ءهمردم نيز نفوذ دهد. از ساير تفاوت هاي عمد ءهكند تا عرفان را در اعماق وجود عام 

 اشاره نمود:  زيرشطح عزيزي با قدما ، مي توان به موارد 
عزيزي توانست اين توهم را كه عرفان بيشتر مسلكي خاص براي گروهي  .1

ءPهخاص است و لازم
P  عرفان و خداشناسي ، گوشه گيري از مردم است اصلاح نمايد و

 نوعي عرفان اجتماعي را مطرح كند؛

مقابل عرفان تلقّي مي كردند. اما عزيزي با  هعارفان پيشين ، فلسفه را نقط .2
بر يكي از عناوين شطحياتش ، اين مرزبندي را درهم شكست  شطح فلسفينامگذاري 

 لسفه به گونه اي از شناخت با خدا و عرفان دست يابد؛و كوشيد تا با همين ابزار ف

خيال در شطح قدما اغلب صورتي پديداري داشت يعني در حالت وجد صور  .3
ا  و حال و بدون اختيار، متناسب با زبان خاصعرفان برلبان عارف جاري مي شد ام

بازي  با كلمات، تصاوير و مفاهيم  صورخيال عزيزي اغلب پنداري است يعني؛ تعمداً
 مي كند؛
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ءPهداير .4
P  ا عزيزي  ماوراييقدما بيشتر محدود به مسائل موضوعي شطحبود. ام

ضمن توجه به نگاه عرفاني قدما، مسائل روز جامعه از قبيل سياست، اخلاق، اجتماع، 
شطح او را در  كه اين موضوع فلسفه، مذهب و ... را نيز بر شطح قدما بار نمود 

 مقايسه با شطح آنان، آفاقي تر وكاربردي تر جلوه مي دهد؛

عزيزي براي جذاّبيت بخشي به شطحياتش طنز را هم برآن افزود به گونه اي  .5
 صورتي كاريكلماتوري نيز يافته اند.عبارتهاي شطح آميز او كه 

،كه آن را  اما باوجود جاذبه هاي زباني، تصويري و تنوع موضوعي اين مجموعه
به كاريكلماتور نزديك مي سازد، تفاوت هايي نيز با آن دارد كه به شطح عزيزي 

 ص سبكي مي بخشد. اين تفاوت ها عبارتند از :تشخّ
جملات اغلب « در كاريكلماتور، ايجاز و كمينه گرايي شرط اساسي است و -

  ) مثل : 18ص ،1388طالبيان و تسليم ، ».(در طيف شش تا يازده كلمه قرار دارند

 )66،ص 1387به باران سنگدل تگرگ مي گويند .(لعل بهادر ،  -
 ) 32،ص1383نانوايي جوش شيرين مي زند بيچاره فرهاد .(فرج الهي ،  -
 ) 59 ص، 1389بزبزقندي اولين بز ديابتي تاريخ است .(گل هاشم ،  -

. مثل حتّي گاهي كاريكلماتورهاي ناب دو كلمه يا سه كلمه اي نيز ديده مي شود
رنگين «)، 59ص (همان» ابر باران كال «) ؛ 99ص1387(شاپور، » اشك مي گريست«

)  اما شطحيات عزيزي، شروع و انجام  42،ص1387نيكدست ، »(كمان تل آسمان 
خود؛ نمايشگاهي از تصاوير و  ءهمشخصي ندارد و با بيان مسلسل وار و توفند

را مي آفريند كه گاهي از همين شطحيات رابط ، زمان شكن و مكان گريز ايبيژه ايما
ان عاشق انسان حيو« مثل شاهد بود، او، كاريكلماتورهاي ناب و طنزآميز رامي توان 

 ءه(ترجم» ام فيلسوفي است مير شكاك خي« )؛ 105،ص1388دفترگمشده،»  (است
 )54همان،ص»(خيابان منوچهري پر از پسته هاي دامغاني است «) ؛23ص ،1370زخم،

جملات كاريكاتوري اغلب ساده و همه فهم اند يعني؛ براي درك آن مخاطب  .1
نياز به صرف وقت طولاني يا مراجعه به فرهنگ واژگان ندارد. اما عزيزي تعمداً از 
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ساده گويي مي گريزد و بدون توجه به ميزان دريافت مخاطبان، تمام علوم و تجاربي 
ي كه انسجام معنايي آن را گيرد تا حدميكاررا كه اندوخته است، در شطحياتش به

 دگرگون مي كند.

ار، شاعرانه و خبري متمايز يد طنز دار باشند تا از كلمات قصكاريكلماتورها با .2
نيست و در برخي موراد به شعري منثور  آميزگردند. اما شطح عزيزي به تمامي طنز 

 انتقادي صرف بدل مي گردد؛شعر يا 

ي زير ساخت هاي موضوعي متنوع تري در مقايسه از نظر محتوا، شطح عزيز .3
با كاريكلماتور ها كه بيشتر حول محور سياست ، اجتماع ، فلسفه و اخلاق هستند، 
دارد. زيرا مسائل عرفاني و مذهبي را علاوه بر محورهاي موضوعي كاريكلماتور 

زيرا عزيزي تلخ كاريكلماتورها را ندارد هاي فلسفي و تَهبينيداراست. همچنين سياه
اكسير نجات بشر از احساس يأس و پوچي و بي مصرفي را نزديكي به خدا و انس با 

» هو«مشي شطاّحان گذشته كه صرفاً در پي  او دانسته است .اين نگاه عزيزي ، با خط
د يبايد هر شب تاصبح رو مخمل سجاده ها غلتيد ...با:« بوده اند، همخواني دارد. مثل 

ءPهزد. بايد هر شب لب پنجرمرتب مسواك نيايش 
P هخدا ايستاد و نامPء

P  عاشقانه پرت
ءPهترجم...».(كرد 

P 50ص،زخم( 
 رو هستيم و چون ه ا در كاريكلماتور ها بيشتر با مسائل زميني و روزمره روبام

الزامي در استفاده از جملات عرفاني و  ،نيست يتعريف كاريكلماتور با شطح يك
 چشم نمي خورد . اشراق بنده با خداوند به هرابط

 
 يك ليوان شطح داغ  ءب)نگاهي به مجموعه

ست كمي بيشتر با عزيزي ، آثار او و شطح اپيش از ورود به معرفّي كتاب، لازم 
 او آشنا شويم:

) متولد سرپل ذهاب كرمانشاه ، يكي از چهره هاي 1337احمدعزيزي (      ـ 
ق ادبيات معاصر، در حوزه هاي شعر، نثر و روزنامه نگاري است. زيرا پركار و موفّ
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زن روز و مهر  ءهعليرغم همكاري با روزنامه هاي جمهوري اسلامي، كيهان، مجل
سرزمين ") ، چهل اثر شعري، شطحيات و يك رمان با عنوان  302 ص،1384 (صدر،
تا  1370حصول سالهاي شطحيات او كه م ءهاز خود به يادگار گذاشت. مجموع "سرمه
زخم، واژه  ءهاست ، از تلفيق چند كتاب مجزاي شطحي او با عناوين ترجم 1375

ابدي ، بسيج كلمات عاشقان، سيل گل سرخ، رؤياي رؤيت و شطح فلسفي به  ءهنام
ءهلين بار توسط انتشارات نيستان، گردآوري و در مجموعوجود آمده است  كه براي او 

. اين مجموعه ، با آغازه اي شطح آميز ) چاپ شده است1384»( شطح داغ يك ليوان«
ت شطح گويي خود را بيان كند و شروع مي شود كه عزيزي در آن فرصتي يافته تا علّ

 شطح خود را متأثر از شطح قدما بخواند.
چهل و نه عنوان فرعي اين مجموعه، همانند عنوان اصلي، شكلي هنجارگريز 

 خانقاه خشخاش ، كُجاي اقاقيا و ...ميخك،  ءهدارند مثل مقنع
از نظر شكل، شطح عزيزي شكلي آشفته و از هم گسيخته دارد يعني؛ مخاطب 
خالي الذهن با تورقي كوتاه در شطحيات او، جملات او را مهمل و بي پايه فرض 

را از چشم بردارد اما با تورق بيشتر در مي يابد كه بايد عينك شطح قدما  !خواهد كرد
 ت بيشتري ببرد.شطح عزيزي تا لذّ تا از

شطح عزيزي، تأثيرپذيري او از ساختار قرآن ، نهج البلاغه و مفاتيح  ءهدر لايه لاي
الجنان، انديشه هاي بودا و شرق دور؛ دستاوردهاي سبك هندي علي الخصوص بيدل 

ا، ي انتقادي)، انديشه هاي فلسفي ابن سينله به شكام (البتّدهلوي؛ اشعار حافظ و خي
ملاصدرا و ... ؛ و از بين شاعران معاصر ، سهراب سپهري ، فروغ فرخزاد و 

 احمدشاملو به چشم مي خورد. حتّي برخي از شطحياتش ، شكل شعر واره دارند.
فضاي تصاوير او نيز از هم گسيخته است يعني؛ تا هرجا كه جرّ جراّر كلام به او 

نوع د. از نظر محتوا نيز، شطح او تدهاجازه دهد به تزاحم تصاوير خود ادامه مي 
محتوايي زيادي دارد. يعني؛ يك صفحه از كتاب او، مضامين سياسي ـ انقلابي ، 
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اجتماعي ، مذهبي ـ عرفاني و فلسفي را به صورتي در هم تنيده در خود جاي داده. اما 
 است. فلسفهءذهن عزيزي كلمه ءهدر اين بين ، كليد واژ

ر كنار ساير لحن هايش مثل شاعرانه ، عاشقانه و ... زيرا لحن فلسفي عزيزي د
ي ترين مسائل عرفاني را با همين ابزار فلسفه بيان مي يسنگين تري دارد و ماورا ءهكفّ

او از حجم ءشطح فلسفي و فراق فلسفهكند كه حيرت انگيز است. به علاوه، حجم 
صي ندارد. انسجام مشخّساير شطحياتش بيشتر است. از نظر زبان نيز، شطح عزيزي 

گاهي با زبان روايي، دعايي، كند وگاهي با زبان مناجات شطح خود را شروع مي
 اي و ...وارو نامهشاعرانه، حماسي ، دكلمه

، از  خشخاش هاز ميان غربت ها و خانقاديد در شطحيات روايي او مثل  ءهزاوي
ستي به شطح او مي ل شخص و تك گويي دروني است كه صورتي سوررئالينوع او

گويايي از يك اثر مدرن دانست  ءهبخشد. در مجموع ،شطح عزيزي را مي توان نمون
ه هاي اثر مدرن، مؤلفّ هكه مي كوشد تا به پست مدرن نزديك شود. زيرا از جمل

و گانيك، هماهنگي شكل با محتوا، نگاه عيني، حسي و تجربي به اشياء وحدت اُر
) كه در شطح عزيزي به وفور ديده 202 ص1383ليمي، (تسپديده هاي اطراف است. 

 مي شود.
 

 ج ) آميختگي شطح عزيزي با كاريكلماتور
در اينجا منظورازآميختگي، جلوه هاي تبلور كاريكلماتور در شطحيات عزيزي 

نمي توان ثابت نمود كه عزيزي با كاريكلماتور آشنايي  است. هر چند به طور قطع
لفظ گرا، تصويرگرا و محتوا گرا  هر سه نوع كاريكلماتور يعنيداشته، اما در اثر او 

جلوه هاي كاريكلماتور در شطح عزيزي كه محور بحث  زيردر مثلث  ؛ديده مي شود
 هاي آتي نيز هست، بيان شده:
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 بازي با مفاهيم                   بازي با كلمات

 

 

 بازي با تصاوير     
 هاي كاريكلماتور در شطح عزيزي ) :جلوه1شماره (نمودار 

 
شوند. هر كدام از اين سه نوع كاريكلماتور، با تمهيدات ادبي خاصي ساخته مي 

مثلاً كاريكلماتور لفظ گرا با بازي هاي زباني؛ كاريكلماتور تصويرگرا با صورخيال، 
بازي با زبان و تصوير اگرا كه كمتر از اميزي و پارادوكس؛ و كاريكلماتور محتوحس

مدد مي جويد، با لحني انتقادي و تهكّم آميز و سمبل شكني از تابوها و محرمّات 
 آفريده مي شود.

 
1 ل كاريكلماتور: بازي با كلمات (ـ ضلع اوWord play( 

استفاده از امكانات ساختاري «بازي با كلمات يا كاريكلماتور لفظ گرا، ناظر بر 
) از ميان صنايع علوم 77 ص،1387حريّ،»(و سرگرمي است. زبان به قصد خنداندن
صنايع بديعي مثل انواع جناس، انواع ايهام ، تضاد، اسلوب  ءبلاغي ، بيشتر از همه

عددي و تهكم،  بيشترين ظرفيت را براي بازي با  هالحكيم، استثناي منقطع، وابست
كلمات، در اختيار طنز پرداز مي گذارند. به علاوه، زبان كه خود از كلمات تشكيل 

آدمي است كه قدرت تبديل شدن به  هيكي از مهمترين ساختار هاي آفريد«شده ، 
طنز پرداز  ) اما332 ص،1374احمدي، »(شماري از الگوهاي بنيادين ساختاري را دارد.

به جاي خلق ساختارهاي دستوري جديد و دور از ذهن، مي كوشد تا با دستكاري 
زبان، از دانستني هاي خود مخاطبان سود جويد و ذوق هنري  هشكل هاي تثبيت شد

اش را در قالب بازي با كلمات، به نمايش بگذارد. همين انس محدود مخاطب با 
ساختار اوت و دقتّ كار طنزيجاد لذتّ ميجملات، براي مخاطب ا ءهليكند و اهمي-

 شطح و كاريكلماتور
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پرداز رابرايش محك مي زند. در شطحيات عزيزي، غيراز تكنيك هاي بديعي، 
-) و مهملLanguage reversion سازي زبان ()، وارونهReanalysisبازتحليل (

پوشش ادبي بديعي را تحت ) هم ديده مي شود كه اين تمهيداتNonsenseگويي (
 مي دهند. خود قرار  

 شواهد به تشريح هر يك مي پردازيم: ءهدر اينجا با ارائ
 ـ بازتحليل 1ـ  1
بازتحليل، اصطلاحي در علم زبان شناسي است كه با تكيه بر ظرفيت هاي بيان «

كلمات، اصطلاحات و جملات ، به تحريف ، تركيب و اشتقاق دست مي  ءهناشد
 )221 ص،1389 نغزگوي كهن،»( زند.

نامي آوايي و همتحليل كلمات كه تنها در قالب كلمه رخ مي دهد، همدر باز
معنايي ( ايهام ، تهكم و ... ) ، نقش مهمي در ساخت آن دارند. گاهي نيز ،جناس و دو

واژه ها و طنزپرداز از خصلت تركيبي بودن دستور زبان فارسي مدد مي جويد و نو
زبان تحقق يافتني است. مثل انواع ايهام تركيب هاي بديعي مي آفريند كه تنها در خود 

هاي شاپور  ودر كاريكلماتور هاي عددي ،  تركيب هاي اضافي و پارادوكسي،وابسته
 هستيم مثل نمونه هاي ذيل :  روبه روو سايرين با انواع بازتحليل 

شاپور ، »(دهد وخروس بانگ صوتيميسر نوريبانگخورشيد ،طلوع هنگام« -
 اميزي])[حس388 ص1387

 )[پارادوكس]87ص،همان»(مي نواخت  آكاردئون بي صداباد با سطح آب « -
P[نقيضه )22ص ،1389 گل هاشم،»( فكر نان كن كه خربزه گران است« -

ء
P 

 ضرب المثل]

)[ايهام 33ص،1383،فرج الهي »(دود دادن ندارد  سبيلنياز به  ريشدل « -
 تناسب]

ر از سبك هندي و متأثّ اينك نمونه هاي وابسته هاي عددي عزيزي كه بسيار
 سپهري بوده است : 
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يك ، يك كوچه نسترن، يك فنجان ادبياتزندگي خوبي است. روزي « ـ 

، و ... [تا دو صفحه همچنان ادامه مي دهد] كنار يك تابستان  ياس، چمن سجاده
 )74 صزندگي،(شطحي براي » حوضي نشسته باشي، همدرد با ماهي ها 

 حسي را باهم تركيب كرده مثل : –تركيب هاي بديعي عزيزي كه دو چيز عقلي 
» [به جاي منجوق دوزي] مي كند. فرهنگ دوزييت را كلاه ملّ ،شاعر«ـ  

 )32ميلادي،ص(سال آخر 
» [به جاي سبزي پلو] پخته باشند. نيهيليسم پلونكند براي ناهار بشريت «  

 )27همان ،ص(
اشتقاقي عزيزي  كه با ترفند جمع دو نقيض و ايهام  واژه هاي تركيبي ـو نو

 ساخته مثل :
زنده شور ست كه در ا اين ريه هاي عفوني آرزو، پاداش جنازه هاي اميدي« ـ 

 )39صميلادي ،آخر   (سال» شسته ام. تن]بجاي مرده شوي خانه [ء هخان

.» افشارندنادرشاه ت تاريخي انسان حرف بزنند ديگر شاعران كه از موجودي« ـ 
 )17ص همان،( 

-الدينهامر مايك المشايخ آقاشيخمرحوم«بهنسب نقادان معاصر«ـ 

 ) 19همان ،ص» (رسد.مي» اسكاتلندياردي
-گاهي اوقات، بازتحليل هاي عزيزي ، پا را از مرز كلمات و تركيبات فراتر مي 

شاعران نيز رخت گذارد و به وادي اصطلاحات،  كنايه ها، ضرب المثل ها و اشعار 
) دانست. البته در Parody كشد. اين نمونه ها را مي توان مصداق واقعي نقيضه(مي

 مقايسه با بازتحليل كلمات، در شطح او بسامد كمتري دارند: مثل :
(كاج هاي ملكوت » ال سنجاقك بگيريتواني از يك من آب، صد مثقتو مي« ـ 

 ماست صد مثقال كره بگيري]من ) [ به جاي ضرب المثل از يك 144ص،
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 عزيز مصرمي گفت:  جابلقارا ديدم كه به عتيقه فروشان  حافظيك شب « ـ 

» ( بخرم شاخِ نبات... پياده شدم تايك كيلو اين همه نيست حاصل كون و مكانمن 
 )   29ميلادي ،صسال آخر 

 )Nonsenseـ مهمل گويي ( 2ـ  1
 ءهآن به اشعار مسلوب المعاني دور هبي معناگويي يا مهمل گويي كه سابق

تيموري و تزريق گوياني مثل طرزي افشار، مشرف اصفهاني و ... بر مي گردد، يكي 
ديگر از شيوه هاي بازي با كلمات است كه در كاريكلماتور هاي شاپور نيز برجسته 

 است مثل:
ءPهگل نروييده را با قطر« -

P 218ص،1387شاپور ، »(باران نباريده آب مي دهم  ( 
شب ها چشم ها ، دست ها و پاهايم روي تختخواب دو نفره مي خوابند و « -

 )27صهمان ،»(من روي تختخواب يك نفره 
عزيزي به دليل دانش ذهني بسيار و تأثيرپذيري از انديشه هاي آيين اسلام، بودا 
و تركيب همزمان اين دو با يكديگر و نگارش خودكار اوهام و رؤياهايش با تك 

ئاليستي، به اين شيوه دست زده است كه تا حدودي مخاطب را از ردروني سورگويي 
فرو رفتن در معنا محروم مي سازد . گويي عزيزي به فهم مخاطب توجه ندارد و تنها 
در پي بازي با زبان و تصاوير است. از جمله ساير عوامل مهمل آفرين در شطح او 

 عبارتند از : 
ءPهاستفاد .1

P كيب هاي فراهنجار؛بسيار عزيزي از تر 

ءPهطولاني كردن جملات به شيو .2
P تعليق تو در تو؛ 

 پرش هاي ذهني مكرر؛ .3

4. ه  صروساختي كلمات و غفلت از معنا با از هم گسيختن  هرف به لايتوج
 روابط دروني جملات و تكرار و بازي با كلمات پياپي.

ي مهمل گويي هاي عزيزي آنچنان دور از ذهن است كه با هيچ عقل و منطق
 سنجيدني نيست. اين نوع از جملات او را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: 
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بازي با زبان دارند و محتوا، تصوير يا پيام خاصي را در  ءهل كه تنها جنباو ءهدست
 بر ندارد. مثل:

بيستون  عظيم ترينِ اي شيرين ترين خيالات محزون ترينِ كوهكنانِ«ـ
 ِ ] -)[ ايجاد تعليق با واكه آرايي16،صسرگردانه همساي»(هايجهان!...

(آواز » به نام مويه هاي ميانه، اشك هاي اروميه، شيرفروش هاي شهيد شيراز«ـ 
 ) [ايجاد تعليق با واج آرايي حروف م و ش]243،صبومي 

 در شطح احوالپرسي ، ساختار نامه را اينگونه تغيير مي دهد:
واظب احساس باشيدكه سرما مي نمايم، م عرضمي كنم  و درود  طولسلام »   ـ

 ارتفاعنيست كه داراي  عرضيدو سه دقيقه به شادي بدهكارم. زياده   نخورد، ضمناً 
 )                       78،صنباشد. قربان شما ترديد ( احوالپرسي 

-همدوم: مهمل گويي هاي تصويري و محتوايي عزيزي است كه بدون در ءهدست

ژي به دوران اساطيري و تاريخي، به ارسي، با نوستالار معمول دستور فريختن ساخت
فراهنجاري معنايي دست مي زند و جملات كفرنما و ناسازگار با عقل و شرع و عرف 

 را گفته است كه تا حدودي  مصداق شطح قدماست. مثل: 
حوا و در لحظاتي كه  هسوگند مي خورم كه روح آدم را ديده ام در پيكر« ـ 

(سال آخر » د و من از دور به آبتني فرشتگان نگاه مي كردم. آفري خداوند حوا را
 )35 ،صميلادي

؟ چون آدم از خاك است و حوا از درخت راستي چرا خداوند حوا را آفريد«ـ  
آدم از گ.گردش خون  ،ل ...وقتي خداوند از لبهاي حوا سخن گفتل است و حوا از د

 )  35،صزخم  ء(ترجمه»  نيايش در آدم به جريان افتاد
بياييد براي زمستانمان زردتشت ذخيره كنيم. همه ترشي فلسفه بياندازيم، كمي « 

كاج »(نث كنيم و ... يوان عبرت را ببينيم، مغولان را مؤروي طاق كسري بنشينيم و ا
 )139،صهاي ملكوت 
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 )Antithetical  Language ـ وارونه سازي زبان ( 3ـ  1

ا، وارونه سازي زبان و خلق تصاوير يكي از اصول كليدي سوررئاليسته
شطحيات عرفا ، آثار نيهيليست ها و برخي اشعار «پارادوكسيكال بوده است كه در 

يايي و... مي بينيم . مثل ) شعر حجم يداللهرو323،ص1385(فتوحي ، » سبك هندي 
پايين آمدن درخت از گربه، خنديدن غم و گريستن شادي ، ايستادن قطار و حركت 

حمام آفتاب گرفتن خورشيد ، شستن آب  و ...در آثار پرويز شاپور. اين نمونه ريل ، 
ها كه تنها در خود زبان تحقق يافتني هستند، قابليت تصوير آفريني و نقاشي ندارند. 

عناديه  ءهبه محال و استعار ءپارادوكس ؛ احاله  ءهدر بلاغت سنتي اين موارد را در حوز
درك اين نوع از جملات هم محال و هم ممكن مورد توجه  جاي داده اند. اما آنچه در

ذهن انسان داراي تخيل ثانويه است. يعني «مي گويد: است كه است، اين باور كالريج 
) 220،ص1383(به نقل از تسليمي، ». مي تواند امور محال را نيز ممكن تصور كند

هاي .مثل نمونه بارز همسازي خيال و واقعيت ، خواب ها و رؤياهاست ءهنمون
 كاريكلماتوري ذيل با شگرد قلب مطلب :  

(گل هاشم ، » بعضي ها شما را دور مي زنند بعضي ها دورتان مي گردند«ـ 
 )72،ص 1389

شاپور ، »(برخي از عمرهاست عرض برخي از عمرها طولاني تر از طول «ـ 
 )364 ،ص1387

 عزيزي در اين زمينه نيز قوي عمل كرده است: مثل :
دلم براي دلم مي سوزد و گريه به حالم اشك مي ريزد و صبوري از دستم « ـ 

 )24ص سال آخر ميلادي» ( عصباني است.
فوق، عزيزي وارونگي را به كلّ جمله تسري داده است كه در  ءبا توجه به نمونه

ا گاهي با شگرد قلب مطلب و وارونه سازي او به اوج خود مي رسد .ام شطح فلسفي
ديگر را نقض مي كند و مخاطب  هني و مكمل ، با اثبات يكي از طرفين رويغير واژگا

 ديگر را حدس بزند .مثل طلوع و غروب و...: ءهآن مي تواند روي ءهبا ديدن يك روي
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 سحرگاهانمن در ابتداي  آغازشامگاهانكردم.  غروب، طلوعءهمن در آستان« ـ 

 ) 13،صسرگردان  ءه(ساي» ام.يده پايان رسام به  آغازيدهبود. من از آن تاريخي كه 
(شطح »  بلكه بي نهايت دنيا وجود دارد. ،نه تنها دنيا بي نهايت نيست« ـ  

 )291،صفلسفي 
 
 )Imagic plays ضلع دوم كاريكلماتور : بازي هاي تصويري ( –2

ضلع دوم مثلث كاريكلماتور، توجه به بازي هاي تصويري يا كاريكلماتور 
آميزه اي از طنز كلامي و كاريكاتور (طنزتصويري) است كه به مدد «تصويرگراست كه 

كلمات و با زباني توصيفي ، تصايري مضحك مي آفريند. سبك روايي و تك گويي 
دروني نويسنده به ياري ايجاز، تصويري كارتوني طنزآميز و شفاف براي بيننده به 

)  كاريكلماتور هاي شاپورپراز بازي هاي 43،ص1389ايراني، » ( وجود مي آورد.
تصويري است زيرا شاپورطراح كاريكاتور نيز بوده ازاين رو اكثر جملاتش ارجاع 

 تصويري دارد .مثل نمونه هاي زير از شاپور و سايرين : 
آن را صرف مي كنم در ديسي رنگين كمان مي گذارم و با كارد و چنگال «ـ 

 )36 ،ص1387شاپور  ،»(
 )235 همان ص»(پالتويم گرما چكه مي كند سوراخ  از«ـ 
 )80 ،ص 1384نيكدست ، »(آسمان داشت با ابر خود را ليف مي كشيد «ـ 
 )15 ،ص1383فرج الهي ،»(سگ اشك مي ريزد با مرام بر مزار  هگرب«ـ 
 1387لعل بهادر ، »(بلبل مذهبي تا وضو نگيرد روي گل محمدي نمي نشيند «ـ 

 )65 ،ص
عزيزي برخي از بازي هاي تصويري كُميك هستند كه از طريق در شطحيات 

باريك انديشي و نازك خيالي سبك هندي ، جان بخشي به اشياء بي جان و پديده 
ديد به وجود  ءههاي طبيعي، تزاحم تصاوير، تودرتويي روايت، تغييرهاي ناگهاني زاوي

ذهني بود. خواننده  ءهآمده اند. در شطح تصويري عزيزي، هرآن بايد منتظر يك تكان
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مي شود. ح عزيزي به راحتي با او همراه با خواندن چند سطر يا چند صفحه از شط
زيرا مخاطب با علم به اينكه شطح عزيزي نه شعر و نه داستان است، براده هاي خيال 
و پازل هاي تصويري او را در ذهن خود به هم وصلمي كند. به عبارت ديگر، عزيزي 

متن  :كند و خواننده سفيدخواني.سفيد خواني يعني، سفيدنويسي مي 1ربنا به تعبير آيز
با تجربه  هداراي امور غير قطعي ، ابهام ها ، فاصله ها و شكاف هايي است كه خوانند

 )109 ،ص1388تسليمي ، و فهم خود آنها را پر مي كند (
 خيال عزيزي آنچنان بلندپرواز است كه تا مرز هزارتوهاي افسانه ءهپرند

واسطوره را درمي نوردد و خود را به جهان ناشناخته ها پرت مي كند. از يك زاويه او 
ديگر، به  ءهرا مي توان تصويرگرا خواند كه تصوير را بر محتوا غلبهمي دهد. از زاوي
ديروز و  ءهدليل نوستالژي به دوران كودكي، اساطيري ، تاريخي و برجسته كردن فاصل

يست ها  مي اندازد زيرا براي برون ترمان ءهاب سپهري و شيوامروز، ما را به ياد سهر
ناه مي برد تا خود را در آن غرق رفت از احساس يأس و نا اميدي، به دنياي طبيعت پ

شهودهاي ناگهاني وي  نمي تواند احساسات و هيجانات زودگذر و كشفسازد. او حتّ
سوررئاليست ها،  ءهشيوخود را به شكلي طبيعي بركاغذ منعكس نكند از اينرو به 

اوهام زودگذر خود را مي نويسد كه اين لايه از شطح او شبيه شطح قدماست. بنابراين 
تي است از اينرو نمي توان تصاوير كتاب او را محدود چند ساح ءه، عزيزي يك چهر

ءهبه مكتب يا نظري ي نمود. مثل نمونه هاي زير كه پر از غافلگيري ، شوك ادبي خاص
 :2اميزي ، اغراق و استحاله اندومند، حسهاي نير
(كاج هاي ملكوت » كمي از جالينوس فلسفه بر مي دارم. ،من گرسنه ام« ـ  

 اميزي]) [حس139،ص
اطي ام مفاتيح نرفته ام و پيراهن سرخم در خيست به حما چند ماهي»   ـ

 اميزي ])[ حس129،صميخك ءه(مقنع» عاشوراست.
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حالا درياچه اي سرخ و خروشان شده حل مي شوم  من در استكان چايم كه«ـ 
 ،صاساطيري ءهزلزل» ( و سه روزي مي شود كه روحم از جا رختي آويزان است... 

 ) [ استحاله و اغراق]98
ما نزديك ناصره  ءهمن در كودكي ام با پرهاي فرشتگان بازي مي كردم. خان« ـ 

بود. شهري پر از مريم، شهري پر از نيزارهاي پيلاطس، كوهي پر از كبك هاي دري... 
صبه اطاعت رؤيا» ( شنيديم.مي  تما خدا را بلافاصله مي ديديم. ما خدا را به شد، 

 ژي به دوران اساطيري].اميزي و نوستاله، اغراق و حسعنادي هء) [استعار67
او به جاي اينكه خنده و شگفتي را به همراه آورد، زيبايي  گاهي اوقات تصاوير

)  Grotesqueتشنجّ آوري دارد كه مي توان اين نمونه را مصداق واقعي گروتسك (
به توصيف صحنه يا داستاني گفته مي شود كه در آن قطب هاي «خواند .گروتسك ، 

كنار هم قرار ضاد و متجانس در شكلي غير عادي ، زشت ، مضحك و ترسناك در متّ
حالتي است كه «)  گروتسك به تعبير ديگر، 206،ص 1387اصلاني ،»(مي گيرند

خشن ، دلهره  آور «يا اثر » فكاهي و طنز  –خنده دار «مخاطب بين تشخيص يك اثر 
مي ماند و مرز دو حالت خنده و گريه يا خوشايندي و دلهره را در » و آزار دهنده 

 ).مثل نمونه هاي كاريكلماتوري ذيل  :11و12 صص،1385ضيايي ، »(نمي يابد
ميوه گيري مي گذارم  چشمهايم را داخل آب ،وقتي نمي توانم اشك بريزم«ـ 
 )45، ص1387(شاپور،
) اما نمونه هاي گروتسكي از 47همان ص»(به صورت روحم اسيد پاشيدم«ـ 

 احمد عزيزي :
ب هاي طلايي اك، خوراك مغزجوانان را در بشقاسالها در رستوران ضح« ـ 

ش ها ديدم كه روغن جان برادرانم در لعاب رنگين خور ،ن ديدم و دم برنياوردمتمد
شيرواني خونچكان  طلبه هاي گرسنه اي كه زير مي جوشيد... سال هاي سال به

مي خوردند، و نان و خون و پنير  ششان را روشن كرده بودند يدغدغه، سماورهاي نيا
 )61و  60 خانقاه خشخاش ،صص» ( خنديدم و ...  مي
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 ـ ضلع سوم كاريكلماتور : بازي هاي معنايي 3

اين نوع از كاريكلماتور كه محتواگرا يا معناگرا نيز خوانده مي شود، به پيام 
بيشتر از بازي با كلمه و تصوير اهمت مي دهد. همچنين در اين نوع از جملات، ي

جامعه و تابوشكني از سمبل هاي دروغين و ساختگي كه بنا به  انتقاد از نابساماني هاي
مي شود.  هكّم آميز و وارونه، ديدهمقتضيات زماني خاصي شكل گرفته اند، با بياني ت

) مثل نمونه هاي زير از شاپور و سايرين كه به معضلات 45 ص 1389(ايراني، 
 اجتماعي اشاره كرده اند :

)[نقد اقتصاد 31،ص 1387شاپور ، »(مي دهد پول كارمندان دولت بوي نفت «ـ 
 تك محصولي]

 )56،صهمان»(مد سريع تر از ديگر مسائل حقانيت خود را ثابت مي كند «ـ 
 )52 ،ص 1378نيكدست ، »(به قيمت مي كند كتاب هميشه پشتش را «ـ 
 1389گل هاشم ، »( پس اندازش را خرج دست انداز مي كند  هشهرداري هم«ـ 

 )100 ،ص
 )54 ،ص1387گلكار ، »(نان آدميزاد است  ناني كه هدر مي رود بيش از غم« ـ 

عزيزي كه خود سالها روزنامه نگار و شاعر انقلاب بود، نمي توانست در برابر 
كاستي هاي اخلاقي، اجتماعي دوران پيش از انقلاب و پس از آن سكوت كند. اما به 

انمي گذارد، كوشيده است تا با جاي انتقاد صريح و مستقيم كه تأثير چنداني برج
همين ابزار بازي با كلمات و تصاوير از نابساماني هاي روزگارش انتقاد كند. شايد با 
كمي تسامح بتوان گفت كه تمام هدف عزيزي از بازي با كلمات و تصاوير ، پروردن 
بعد محتوايي شطحياتش بوده است. زيرا در اغلب جملات لفظ گرا و تصويرگراي او، 
توجه به مسائل سياسي ، اجتماعي ، فلسفي، اخلاقي و ... ترك نمي شود. هر چند كه 

مخاطب از نظر محتوا، شطح عزيزي ساختار منسجمي ندارد. زيرا از يك زاويه، 
ديگر، او  همصلح اجتماعي و مرد اخلاق مي بيند. در زاويعزيزي را چهره اي مردمي، 

-را عارفي تصور مي كند كه در عالم ماوراء الطبيعه ، سرگرم بازي با فرشتگان و پرت
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عاشقانه براي خداوند است ودر ضلع ديگر، او را فيلسوفي مي بيند كه حتّي  هكردن نام
انديشه هاي فلاسفه اي مثل ابن سينا و ملاصدرا را هم به چالش مي كشد. گاهي نيز 

گل نيلوفر مي خواند.با وجود در هم  ءهن مي نگرد و شاعران را زاييدبرهماوار به جها
اصلي او دانست. زيرا از  هرا دغدغ هريختگي موضوعي شطح عزيزي، مي توان فلسف

كودكي با فلسفه و انديشه هاي بيدل دهلوي آشنا بود و همان فلسفه زدگي كه از نقاط 
او نيز بازتاب يافته تا حدي  )، در كار84 ،ص1366ضعف بيدل است (شفيعي كدكني، 

 كه هر چيزي را از منظر فلسفي نگريسته است.
معنايي او لازم  يبراي تشريح زير ساختهاي موضوعي شطح عزيزي و  بازي ها

عرفاني و  –است شواهدي از انواع شطح اواعم از اخلاقي ، سياسي ، فلسفي ، مذهبي 
 اجتماعي  ارائه گردد:

 ـ شطح اخلاقي 1ـ  3
يات ، عزيزي كوشيده است تا با بازي هاي زباني ، فسادهاي حطين نوع از شدر ا

اخلاقي حاكم بر دوران خود را گوشزد كند و با لحني توفنده و مسلسل وار برآن بتازد 
 مثل :

ت را ميكروب تلقي مي كند... خياباني كه حجاب را كشف مي كند ، عفّ« ـ 
دا را نان را طلاكوب نكنيد! اينها اشك خت عمومي آب دهان نيندازيد! زمردم به عفّ

 )238 (با شط مردم ،ص» در مي آورد.
ند...امسال ا لعنت بر اين الگوهاي تسليم شده..... اينها همان شيطان عينكي« ـ 

نكرده  دزدند ، آيا عينكت را در خواب گمپزشكان در حين عمل ، قلب آدميان را مي
 )21،صسال آخر ميلادي ».» ( اي؟

 ـ شطح سياسي 2ـ  3
عزيزي با اينكه چهره اي انقلابي بود و براي روزنامه هاي سياسي دورانش 
مطلب مي نوشت، در مقايسه با شطح اخلاقي، اجتماعي و عرفاني اش، چندان به 

مسائل سياسي  هشطح سياسي نپرداخته است. اما همين مقدار اندك هم اغلب دربار
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به حكومت شاهنشاهي ، جنگ ايران و عراق، مردم  هدورانش مثل: وابستگي كوركوران
 است. مثل :  (ره)شهادت وتجليل از مقام امام خميني

من با همين چشم هايم ديدم كه توي پرتقال هاي مشتي رجب نارنجك «ـ 
تركيد . تو حتي بغضت هم تركش ورنداشت. پدرت يك طاغوتي تاس بود كه خود را 

هر وقت شاه در تلويزيون ظاهر مي شد، ل انقلاب با كراوات حلق آويز كرد....او .
 ).72،ص(شطحي براي زندگي» پدرت فراماسونري تر جلوه مي كرد... ءهقياف

در برخي افراد دو چهره يا به ظاهر بيطرف هتغيير چهرعزيزي بيانگر ءاين نمونه
 است . بعد از انقلاب ءهدور

ش خيبرهاي  زمان را در خميني آخرين تجلّي ذوالفقار بود. مردي كه با ابروان«ـ 
 ءهمردي كه مالك شش دانگ اشتر بود. مردي كه سلمان فارسي را به هم ،هم شكست

 )68،ص(به امامت رؤيا » زبان ها ترجمه كرد.
 ـ شطح فلسفي 3ـ  3

شطحيات عزيزي ، شطح فلسفي است. اما به طور كلّي ءهيكي از عناوين مجموع
 و آثار بيدل، دكتر شريعتي ، شطح فلسفي در كلّ، به دليل انُس عميق عزيزي با فلسفه 

آثار او و در قالب هاي مختلفي مثل اصطلاحات علم فلسفه (وجود و عدم، قديم و 
حادث و ...) ، اسامي فيلسوفان ايراني و غربي و برداشتي فيلسوفانه و حكيمانه از 

لسفي عزيزي پديده هاي طبيعي و محيط پيرامونش تسريّ يافته است. اين برداشتهاي ف
 آنچنان عميق اند كه نمي توان با آن چون و چرا كرد.  مثل:

انسان از تولد ، آغاز  ءهت كني معماري عالم دايره اي است . نيم دايراگر دقّ« ـ 
ي را از مركز عالم گذرانده اند كه جهان را و به مرگ خاتمه پيدا مي كند. خطّمي شود

 )23 سال آخر ميلادي ،ص». ( كند... ميبه دو قسمت متساوي دنيا و آخرت تقسيم 
فراق » ( ئك مبعوث مي شدند.اگر عرفان اجتماعي نبود، پيامبران در ميان ملا« ـ 

 )171 فلسفه ،ص
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لااقل فلسفه داشته باشيد. اگر نمي توانيد  ،من مي گويم اگر دين نداريد«ـ 
ر تفكّ ءهد... خانمطلبي را با چشم عرفان ببينيد. لااقل آن را با گوش عقل تصديق كني

 )307 ،صشطح فلسفي » ( در اعماق فلسفه است...
در نمونه هاي فوق ، تلاش عزيزي براي ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين  دقتّبا 

اجتماعي خود آن  –فلسفه و عرفان حسمي شود . چيزي كه قدما بنا به بافت تاريخي 
را انكار مي كردند و خواستار مرزبندي جدايي ناپذير بين ايندو بودند .اما عزيزي با 

 است .  به بيان آنها پرداختهعرفاني  ءزبان فلسفه
 ـ شطح مذهبي ـ عرفاني 4ـ  3

در اين نوع از شطحيات ، عزيزي در مقايسه با قدما، با لحن محاوره اي و 
از آنان حرف زده است . نمونه هاي دلخواه  شطح مذهبي ـ  امروزي ، انبساطي تر

 عرفاني او اغلب ، خدا ، فرشته، ملكوت، امامان و ... است. 
مي داني مشيت الهي از هيچ قانوني اطاعت نمي كند. يكهو ديدي لول « ـ 

» ( گانش دوش بگيرد.دكائنات عوض شد. صبح شد و خدا خواست در اشك دلدا
 )25 ،صسال آخر ميلادي 

 هزلزل» ( مذهب ما را به ميهماني ملكوت مي برد و به ما خدا تعارف مي كند.« ـ 
 )95 ،صاساطيري 

د، او را عامل عزيزي برخلاف شطح قدما كه مي كوشيدند از ابليس رفع اتهام كنن
 مثل : انحراف خوانده است

. از تاكسي مسير خلقت است، آدم را درست به جهنم مي برد.. هشيطان رانند« ـ 
موريانه زده خوشش مي آيد درست مثل ميكروبي كه روي زخم  اسكي مي  ءهجامع

كبك هاي كهن »(  اماره محال است. كند. شيطان به ما تلقين مي كند كه مبارزه با نفس
 )255 ،ص
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يل اهمات عزيزي در اين است كه : مذهب و عرفان را مكمت اين نوع از شطحي
رفت بشر از احساس يأس و پوچي ، توسل به مذهب و يكديگر دانسته و براي برون 

 عرفان را راه نجات خوانده است مثل :
بايد شبي يك استكان خالص براي خدا اشك ريخت، بايد براي شادي يك « ـ 

 ءهكوچولو دل هزاران گناه را شكست. به نظرم هر چه زودتر بايد به دهكد ءهتوب
» ي يك اطاق خالي محبت پيدا نمي شود.خويش برگشت الان اگر تمام دل ها را بگرد

 )27،ص( سال آخر ميلادي 
 ـ شطح اجتماعي 5ـ  3

در اين نوع از شطحيات ، عزيزي اغلب با استفاده از زبان محاوره و لحن 
نابسامان  ءهصريح، به نابساماني هاي جامعه مثل غربزدگي، عدم فرهنگ مطالعه، آيند
 ادبيات و شعر، خيانت روشنفكران ، شكاف طبقاتي و ... تاخته است. مثل: 

زور تا سر برج قسط مي رسانند كند مردم خود را بهكفايت نميبشرحقوق«ـ 
 ) 24،ص 1373زخم ، هترجم.»(

آدامس بادكنكي لحظه هاي تنهايي نيست ....ديگر رستم سپهري هم  ،شعر«ـ 
ات كم خون  سرم ات كاري صورت بدهد ...براي اين ادبين ادبينمي تواند براي اي

 )31،صهمان »(بيدل هم دير شده است 
خوان درست و حسابي نداريم. شاعران و نويسندگان در مملكت ما روزنامه« ـ 

لاتين مي خوابند. يارو حرف زدن با  آمريكاي ءهزيادي داريم كه هر شب رو به قبل
تقديم مي كند...  رمان رهاييان عالم كشزحمت ءه، به هم لوله كش محل را بلد نيست

ات براي ل پاكتي بوده است ، اين ادبيات از اوشير ادبي ،پلنگ صورتي ءهدر اين زمان
سال آخر »( ات ما ضعيفه است...دشمني شاخ و شانه مي كشد كه خود اوست. ادبي

 )20،صميلادي 
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 نتيجه گيري
حاضر كه با هدف بازتاب آميختگي كاريكلماتور در شطح عزيزي نگاشته  ءهمقال

شده، به نتايجي دست يافته است كه مي تواند مكمل نهايي مقاله باشد. اين نتايج 
ا با صورت اوعبارتند از : شطح عزيزي هر چند نام شطح را داراست امآن تفاوت  ءهلي

طنز و شاخه هاي موضوعي متنوع ، بسياري دارد. زيرا عزيزي با افزودن چاشني 
اسي در بازيهاي زباني و تصويري بيشتر و مطرح كردن عرفان اجتماعي ،  تحول اس

رغم بازي هاي زباني و تصويري زياد عزيزي، بيشترين شطح قدما ايجاد نمود؛ علي
او، توجه به ضلع پيام و محتواي شطحيات او بوده است. به عبارت ديگر،  هدغدغ

او در خدمت محتواست و اگر اين عنصر در شطحيات او رعايت نمي شكل شطح 
كلّي بين شطح و كاريكلماتور،  ءهشد، شطح عزيزي چندان جذّاب نبود؛ از يك مقايس

اينطور دريافت مي شود كه كاريكلماتور از فشرده گويي و طنز بيشتري برخوردار 
نگاه  ءهاتور به دليل غلباست. از نظر محتوا نيز شطح عزيزي در مقايسه با كاريكلم

تر از كاريكلماتوراست زيراكاريكلماتور سايرموضوعاتش، انفسيدركناري ماورايعرفانيو
بيشتر به مسائل زميني مثل سياست، اجتماع و ... توجه دارد. اما در مقايسه با شطح 

تر و كاربردي تر  آفاقيل ماورايي مي پرداختند، شطح عزيزي قدما  كه تنها به مسائ
جلوه مي كند؛ از ميان شاخه هاي متنوع موضوعي شطح عزيزي ، شطح فلسفي او 
بسامد بيشتري در مقايسه با شطح اخلاقي ، اجتماعي ، موضوعي و عرفاني او دارد كه 

پيوند و آشتي وي بيانگر انس او با فلسفه و انديشه هاي فلسفي است و در مجموع ، 
 قرار كرده است.بين عرفان و فلسفه بر

 
 يادداشت ها :

Pولفگانگ آيزر ، از نامدارترين چهره هاي نظريه .1

ء
P  متن :« دريافت است .به عقيده آيزر

تنها يك طرف قضيه است و معنا در اثر برخورد خواننده با آن پديد مي آيد ، هر خواننده با 
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رمز هاي ذهني ، يعني ؛ قراردادها و ارزش هاي تفسيري كه در حيات خاص خود پذيرفته 
 ) 545 ،ص 1378مقدادي ، »(مي شود  روبه رواست با متن 

) نوعي تغيير شيئ از وضعيتي بد به metamorphoseاستحاله يا دگرديسي ( .2
مي كند كه  وضعيتي خوب است يك هنرمند براي رسيدن به استحاله چهار مرحله را طي

 1385عبارتند از : وصف شيئ،  همدلي با شيئ ، يگانگي با شيئ و حلول در شيئ .(فتوحي ، 
 )70،ص

 
 : مآخذمنابع و 
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